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تعریÄ4 از ¢4ودم ن�اش4د، ول4ی ¢�4 چ4ه می ش4ود ک4رد\ رãی�4 
ش4دم؛ آن ه4م رãی�4 ¢فن تری4ن انجمن4ی  ک4ه ت4ا ح4ا2 ت4ووی 

مدرس4ه ت~س4ی� ش4ده.
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اس4م رس4می م4ا ای4ن اس4ت: انجم4ن کمی4ک مدرس4ه ی 38، اما 
¢ودم4ان به²4 می گو4ύم: کمیک باز ه4ا. ه4ر چهارش4ن�ه بع4د از 
مدرس4ه جم4� می ش4ویم ت4ووی ک3س هن4ر و دور ه4م کمی4ک 
می کش4یم ت4ا وقت4ی ک4ه س4رایدار بیرونم4ان کن4د. انجم4ن م4ا با 
یـک فاصلـه ی زیـاد، از هم4ه ی انجمن ه4ای  مدرس4ه  بهتر اس4ت. 

ب4اور نمی کنی4د\ پ�4 ی4ک نگاه4ی ب4ه ای4ن فهرس4ت بیندازید.
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می بینی4د\ بیش4ترِ ای4ن انجمن ه4ای الک4ی، فق�4 در ح4د نا¢نی 
ک4ه ت4ووی گوش4ت پ4ای آدم فرو ب4رود، بامزه هس4تند˲ 

ول4ی کمیک بازه4ا دارن4د می ترکانن4د. ت4ازه، م4ا فق�4 چن4د م4اه 
اس4ت ک4ه کارمان را ش4روع کرده ایم. درس4ت از هم4ان موقعی که 

همه چی4ز یک دفع4ه ج4ور ش4د...

آن روز هم ک3س اجتماعی م�% همیشه بود.

¢انم گادفری داشت در مورد یک یارویی 22یی 
می ¢واند که چون رãی� جمهور ¢وبی ن�وده، عکس² 

را روی اسکناس ها چاپ نکرده اند...
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و جین4ا ه4م ت4ا آن موق4�، ح4دود نوزده ت4ا سÕ4ال به دردنخ4ور را 
رگ�4ار بس4ته ب4ود ب4ه ¢ان4م گادفری.

تقری�اb پن  �انیه مانده بود که بروم تووی کما.

بع4د گِل4ِن سوانس4ن از کن4ار می4زم رد ش4د ک4ه ب4رود م4داد¯ را 
بتراش4د...

... و یک دفعه اوضاع خیلی جال� شد˲



6

ب4ه صورت²4 یک تکه ¼¦ا چس�4یده ب4ود. ال�ته چی4ز جدیدی هم 
نیس4ت. همیش4ه آن ق4در ب4ه س4روکله ی گِل4ِن ¢رده ¼¦ا چس�4یده 
 Ëک4ه می توان4د ی4ک ¢ان4واده ی چهارنفره را س4یر کند، ام4ا این فر

می ک4رد. ی4ک گلوله ک4ره ی بادام زمینی ب4ه ان4دازه ی گردو...

گِل4ِن روح²4 ه4م ¢�4ر نداش4ت ک4ه چ4ه ¢�4ر اس4ت. هیx ک� 
دیگ4ری ه4م نفهمی4ده ب4ود. ¢یل4ی ¢ن4ده دار ب4ود ولی نمی ش4د 
وس�4 ک3س کاری بکن4م، چ4ون حتم4اb ¢انم »اس4م² را ن�ر«، یک 
گادفری ب4ازیِ اساس4ی راه می اندا¢4ت. پ�4 رفت4م س4را« همان 

کاری ک4ه معم4وb2 موق4� اتفاË ه4ای ¢ن4ده دار می کن4م:
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یک کمیک باحال از¯ کشیدم˲
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کمیک ¢فنی بود. این قدر ¢فن که دلم نیامد فق� ¢ودم ب�ینم².

معلم ه4ا همیش4ه همی4ن را می گوین4د. ¢�4 چ4ه جواب4ی بای4د 
به²4 م4ی دادم... هـان\ حتی گِل4ِنِ م½زنخودی ه4م می فهمید که 

داش4تم مس4خره ا¯ می کردم.
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بعد حتماb داس4تان درس4ت می ش4د، چون هر وقت گِلِن از دس4ت 
ب�ه ه4ا عص�انی بش4ود، موق4� زنگ تفری4
 می افتد دن�الش4ان و 
دمِ دی4وار ت4وری مدرس4ه گیرش4ان م4ی آورد و آن ق4در ب4ه س4یم ها 

فشارش4ان می ده4د تا نفسش4ان بن4د بیاید.

اما من یکی که می ¢واستم نف� بکشم.

و از آن لح4¹ه، گن4د ¢4ورد ب4ه همه چی4ز. ¢ان4م گادف4ری نقاش4ی 
را از دس4تم قاپی4د و اندا¢4ت روی می4ز¯. بع4د هم ی4ک برگه ی 

کوچ4ک صورت4ی جریمه به4م داد.
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س3م دفتر توبی¤ و موارد ان�µا�ی˲ س3م ¢انم سرویکی˲

هیx4 جواب4ی برای²4 نداش4تم. ¢�4... راس4ت می گف4ت. ول4ی 
ب4از ه4م بی ¢یال ماجرا نش4د. م�مäن4م ¢ود¯ ه4م نفهمید، اما 

حرف4ی ک4ه از دهان² پری4د، تاریـخ کمیک را تغییـر داد!!!
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واقع4اb فک4ر معرک4ه ای بود؛ مخصوص4اb برای من. نفهمی4دم چه �ور 
دوی4دم ت4ا از آق4ای نی4ک3س بپرس4م ک4ه می ش4ود ی4ک انجم4ن 

کمی4ک راه بین4دازم ی4ا نه...

اوه˲ ساعت سه شد. اêن زنگ می ¢ورد. 5...4...3...2... 1...
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ی44ک ت44ُک پ44ا می روی44م 
س44را« کمدهایم44ان و بعد 
پی²44 ب44ه س44وی ک3س 
هنرم44ان،  معل44م  هن44ر. 
آق44ای رُزا، مش44اور انجم44ن 

کمی44ک اس44ت.

ه4ر انجمن4ی یک مش4اور دارد. این قانون مدرس4ه اس4ت. بیش4تر 
انجمن ه4ا از ق�4% یک4ی داش4ته اند. ¢انم ک3ِرS همیش4ه مش4اور 
بوده  روزنامه ن4گاری  انجمن 
و آق4ای گالوین ه4م از عصر 
 ،Áای4ن �4ر ب4ه  ی¤ بن4دان 
انجم4ن عل4وم را می گرداند. 

ح4ال  مش4اورتان  ب4ا  اگ4ر 
کنی4د، مش4کلی نیس4ت اما 
وقت4ی ع4µو انجمن4ی باش4ید ک4ه مش4اور¯ وحش4تناS اس4ت، 
عی4ن هم4ان ک4ره ی بادام زمینی می ش4وید ک4ه روی پیش4انی گِلِن 

یعن4ی گی4ر می کنی4د˲ ب4ود؛  چس�4یده 
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م4ا  چ4ون  آوردن4د.  ش4ان�  این یک4ی حس4ابی  از  کمیک بازه4ا، 
¢ودم4ان انجم4ن را از بی4¤ راه اندا¢تی4م، ¢ودم4ان ه4م تصمیم 
گرفتی4م ک4ه چ4ه کس4ی مش4اورمان باش4د. فک4ر ک4ن ق4رار ب4ود 

مش4اورمان یک4ی باش4د م�%4...
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هم4ه ُ¢شکش4ان می زن4د. همه م4ان داری4م ب4ه ی4ک چی4ز فک4ر 
می کنی4م: آق4ای ج4ان این ج4ا چ4ه کار می کند\ مدرس4ه  مش4اورها 
را ع4و³ ک4رده ی4ا چی\ وقت4ی فک4ر¯ را می کنم ک4ه کمیک بازها 

ق4رار اس4ت ب4ا آق4ای ج4ان کار کنن4د، دل پی�4ه می گیرم.

باæ¢4ره ص4دای فرانس4ی� درمی آی4د و ب4ا ترس ول4رز می پرس4د: 
»امم4م... آقای رُزا نیس4تن\«

آق4ای ج4ان یک ج4ورِ ترس4ناکی می زن4د زی4ر ¢ن4ده. ق�b34 نگفت4ه 
ب4ودم ک4ه ای4ن دوس4تمان بفهمی نفهم4ی تع4ادل ن4دارد\
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صدایی از پشت سرمان می گوید: »من اومدم˲«

کت²4 را درم4ی آورد و می گوی4د: »ب�ه ه4ا ب�خش4ید ی4ه ¥ره دی4ر 
ک4ردم.« بع4د می زند روی ش4انه ی آق4ای جان. »ممن4ون که اومدی 

س4رِ ک3س4م مربی.« 

آق4ای ج4ان، ِ¢رِ¢رکن4ان یک چیزهای4ی می گوی4د و بع4د ه4م م�% 
اردS از ک3س م4ی رود بی4رون. ح4ا2 هم4ه می توانی4م ی4ک نف� 

راحت بکش4یم.

س4رِ جایم4ان ک4ه می نش4ینیم، آق4ای رُزا می گوی4د: »ب�ه ه4ا گو¯ 
کنی4د، ق�4% از ش4روع کار می ¢وام ی4ه نفر رو بهت4ون معرفی کنم.« 

بع4د به �4رÁ در می رود.
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ه4م کار\ بع4د این کلمـه دقیقاb چه معن4ی ای می ده4د\ این ¢انم 
که ت4ووی مدرس4ه ی 38 کار نمی کند.

¢ان4م اِوِرت می ¢ن4دد و ی4ک پوش4ه از زن�یل² درمی آورد. »س34م 
ام4روز دعوت4م ک4رد ت4ا  رُزا  آق4ای  ̄ حال4م ک4ه  کمیک بازه4ا˲ ¢و

باهاتون آشنا بشم.« 

چاد دست² را بلند می کند. »شما کمیک می کشید\«
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¢ان4م اِوِرت می ¢ن4دد. »م4ن ی4ه معلمم که سـعی  می کنـه کمیک 
ه4م بکش4ه... ام4ا اêن به ¢ا�4ر یه چی4ز دیگه این جا هس4تم...«

اوه4وع˲ بله\ گف4ت »بقیه ی 
انجمن ه4ای کمیک«\

ادام4ه می ده4د: »م4ا به²4 می گی4م اَکـت؛ انجم4ن کمی4ک و 
تصویرگ4ری. ت4وو جلس4ه های هفتگیم4ون ح4دود س4ی تا پس4ر و 

د¢ت4ر ش4رکت می کن4ن.«
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اوه... د¢تره4ا\ ان4گار ی4ک گرمای4ی ت4ووی صورتم ح�4 می کنم. 
ب�ه ه4ا یواش4کی به هم ن4گاه می کنند اما کس4ی چیزی نمی گوید.

¢ان4م اِوِرت ¥وË زده می گوی4د: »می دونی4د، ¢یل4ی د¢ترا هس4تن 
ک4ه از کمیک کش4یدن ¢وشش4ون می4اد˲« و بعد کلی نقاش4ی روی 

می4ز پخ²4 می کند.
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ک4hم می چس�4د ب4ه زمی4ن؛ درس4ت م�%4  dب4ا دی4دن نقاش4ی ها ف
بقی4ه ی ب�ه ه4ا. حت4ی چش4م های آرت4ور ه4م ان4دازه ی بش4قاب 

ش4ده. واقعاb نقاش4ی ا¯ بد 
نیس4ت ام4ا جل4وی این ها، 
کارهای²4 در ح4د »چش4م 
چش44م دو اب44رو« هس44تند. 
این نقاشی ها حرف ندارند.

تدی می گوید:
»ای4... ای4... اینا رو کی کشیده\«

¢انم اِوِرت می گوید: »چه �ور\ ب�ه های اَکت دیگه، شاگردام˲«

همه ی ب�ه ها کdفِشان بریده و صدایشان درنمی آید.

چاد باæ¢ره می پرسد: »شاگردای کجا\«
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ب4ه زور آب دهان4م را ق4ورت می ده4م. ¢4ودم از ق�4% جواب²4 را 
می دانس4تم ول4ی وقت4ی ب4ا ص4دای بلن4د می گوی4د، ان4گار ب4ا آجر 

می کوبند تووی سرم. 


